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کوچک خان به چاپ سوم رسید

راوی مـا، یـان کـولارژ جـوان پـس از چنـدی، مثل هـزاران فـرد دیگر 

کـه درگیـر علایق و اهـداف انقلابـی نیسـتند آشـفتگی، بی قانونی،

تهدید و هول و هراس شبانه روزی را در این سرزمین متلاطم (ایران) 

تـاب نمـی آورد، امـا در همیـن دوران کوتـاه اقامتـش یکـی از زنـده و 

تصویری ترین بیانیه های جامعه شناسـانه مربـوط به زمان و مکانی 

خـاص، از زیر قلمـش جاری می شـود، البته ایـن قابلیـت پنهان یک 

نویسـنده یا روایتگر بسـیار بیدار و خونگرم و بیـان تصویری و جاندار 

را            یـان کـولارژ در مرحله بعدی جابه جا شـدنش در منطقه همچنان 

بـه همراه دارد. منزل بعدی او سرزمین ماسـت. ناحیه گیلان، شـمال 

ایران، در واپسـین سـال های حکومـت کهن قاجاریـه و اندکی پیش 

از برآمدن نخسـتین شـاه پهلوی، ناحیـه ای که به سـبب مجاورتش با 

یگانه کشـور اروپایـی بیش از هر 

ناحیـه دیگر ایران چه از نظر 

فرهنگی و چه از نظر سیاسی 

طی سـال ها از رویدادهای 

همسایه شـمالی متأثر بوده 

و به یک معنی فرهنگی ترین 

و بیدارتریـن ناحیه سرزمین 

ماست. کتاب «بیگانه ای در 

کنـار کوچک خـان» نوشـته 

یـان کـولارژ بـا ترجمـه رضا 

میرچی را نشر فرزان روز در 

قالب ۳۰۷ صفحه با چندین 

عکـس و سـند ، چـاپ سـوم 

و  بـا قیمـت ۸۵ هـزار تومـان 

منتشر کرده است.

کشتن خیلی هم کار پیش پاافتاده ای نیست

نویسنده آنومالی، سال ۲۰۲۰ به دلیل نوشتن همین رمان، برنده 

جایزه کنگور شد که مهم ترین جایزه ادبی فرانسه است. این رمان با 

یک جمله شروع می شود «کُشتن آدم، کار پیش پاافتاده ای است.»

این گونه از ابتدای رمان مخاطب را دستگیر و وادار به خواندن ادامه آن 

می کند. خلبان هواپیمای مسافربری فرانسوی پس از گذر از توفانی 

سهمناک از برج مراقبت می خواهد که به طور اضطراری در فرودگاهی 

آمریکایی فرود بیاید. برج مراقبت به جای اینکه در دم اجازه فرود 

را صادر کند، سؤال های متعددی از خلبان می پرسد تا هویت او را 

شناسایی کند؛ اما درنهایت شگفتی، چیزی نگذشته که جنگنده های 

ارتش در دو سوی هواپیما ظاهر می شوند و خلبان را تهدید می کنند 

که اگر از دستورات اطاعت نکند بلافاصله 

نابود خواهد شد. چه چیز در 

انتظار سرنشینان از همه جا 

بی خبر هواپیماست وقتی که 

همه چیز در زمین و هوا حاکی 

از پروازی معمولی است؟ 

خیلی زود معلوم می شود که 

اوضاع عادی نیست و اتفاق 

عجیبی رخ داده است. فقط 

یک چیز آشکار است: همین 

هواپیما چند ماه قبل با همین 

مسافران در فرودگاه فرود 

آمده است. این کتاب را نشر 

تازگی منتشر  «طرح نو» به 

کرده است.

«قصر الشوق» محفوظ منتشر شد

دومین رمان از سه گانه نجیب محفوظ که رمان اولش (بین القصرین) 

چند هفته پیش چاپ شد و کتاب سومش (سکریه) هم به زودی چاپ 

می شود. هر سه این نام ها اسم محله ای در قاهره است. نویسنده در 

هر سه رمانش، دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی 

را در مصر، به شیوه واقع گرایی نمادین، در سه نسل از یک خانواده 

پی می گیرد که تصویری از بیشتر کشورهای جهان سوم و از جمله 

ایران به روشنی در آن ها دیده می شود. طرح این داستان هم با 

خانواده السید احمد ادامه پیدا می کند، در حالی که پدرسالار 

کنترل سابق خود را بر همسر و فرزندانش از دست می دهد. پسران 

او با عشق و از دست دادن جایگاه 

خود در جهان در حال تغییر 

مصر استعمارگر دست وپنجه 

نرم می کنند. پدر هم مجبور 

است با سن زیاد و مشکلات 

داشتن فرزندان بزرگ سالی 

که دیگر نمی توانی آن ها را 

کنترل کنی، روبه رو شود.

این رمان ها به همه زبان های 

زنده دنیا برگردانده شده و 

ناقدان ادبی در زمره بهترین 

و مهم ترین رمان های جهان 

به شمارشان آورده اند.«قصر 

« » را نشر «نیلوفر الشوق

به تازگی منتشر کرده است.
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می دانیـم کـه ترکیب هایی ماننـد: رئیس جمهور و 

مدیرعامـل را نمی تـوان از هـم جدا کـرد؛ چـون از آن ها 

یک معنـای واحـد دریافت کرده ایـم؛ بنابرایـن، وقتی 

می خواهیـم ترکیـب وصفـی بسـازیم، صفـت بعـد از 

آن ها می آید؛ مانند: رئیس جمهور محترم و مدیرعامل 

محترم.امـا گاهـی پـاره ای از ترکیب هـا را می توان جدا 

کـرد و صفـت محترم را بیـن آن ها نوشـت؛ ماننـد: وزیر 

سـابق کشـاورزی، رئیس محترم دانشگاه، شهر خوب 

مشهد، پنجرۀ زیبای اتاق.

گاهی هم براساس سلیقۀ نویسنده جانمایی می شود:

در اتاق بزرگ

در بزرگ اتاق

مردم عزیز مشهد

مردم مشهد عزیز

#زین_قند_پارسی
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، تبلیغات و  موضوع درس کلاس زبان 
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کتاب

رفتار مصرف کننده بود. همان صفحه 

اول، تصویر خانمی وجود داشت که 

ابتدای کار، احساس گرفتگی و افسردگی 

می کند و در قسمت بعد، برای غلبه بر این احوالات،

تصمیم می گیرد به بازار برود و در نهایت، در حالی که 

دستانش پر از ساک های خرید است با چهره ای بشاش 

و سرحال به خانه برمی گردد. رو کردم به استاد و گفتم 

من هم مشابه همین تجربه را داشته ام؛ بارها برایم پیش 

آمده وقتی احساس رخوت و دل مردگی می کنم بزنم 

بیرون بلکه تغییر محیط حال خودم را هم عوض کند.

گفتم هندزفری ام را می چپانم داخل گوشم، آهنگ مورد 

علاقه ام را پخش می کنم و کوچه ها و خیابان ها را یکی 

پس از دیگری گز می کنم، در نهایت هم با دست هایی که 

دیگر حتی نمی تواند یک کلید را در قفل در بچرخاند 

برمی گردم خانه. این ولی همه داستان نبود و در واقع 

فقط یک داستان سرایی کوتاه بود. برای بقیه صحبت ها 

کلمه کم آورده بودم. نمی توانستم جملات را سر هم کنم.

نمی توانستم مثل وقتی که فارسی صحبت می کنم بگویم 

درد من چیز دیگری است و این جمله ها را فقط محض 

دو کلمه حرف زدن سر کلاس گفتم. می خواستم بگویم 

من اتفاقا اهل خریدهای هیجانی نیستم و اصلا بحث 

خرید کردن نیست. موضوع این است که باید بزنم بیرون.

باید توی خیابان راه بروم و درخت ها و آدم ها و آسمان 

بالای سرم را ببینم. باید مرگبار راه بروم، تا جایی که به 

مشقت بیفتم. این است که حالم را می آورد سر جایش.

اینکه توی زمان حل بشوم، جوری که نفهمم از کجا شروع 

کرده ام و به کجا رسیده ام. اینکه لابه لای هیاهوی روزمره 

و صدای بوق بوق ماشین ها و جیغ و داد بچه ها و انواع و 

اقسام صداهای اطراف، عمیق ترین و ساکت ترین و 

باشکوه ترین لحظه هایم را تجربه کنم و از مجموعه این ها،

تا سر حد انفجار به خوشی و لذت برسم. احساساتی که 

برای توصیف و تعریف آن ها بی نهایت وصف و کلمه وجود 

دارد و در عین حال، هیچ چیزی وجود ندارد. ارلینگ 

کاگه، در کتاب «سکوت در زمانه هیاهو و پیاده روی»

می نویسد:«پیاده رفتن و قدم زدن گاهی موجد مکاشفه های 

درونی است. ساختمان ها، صورت ها، علایم، آب و هوا و 

فضاست که در این ممارست شما را شکل می دهد. گاهی 

شاید مجبور به پیاده روی در شهر هم بشویم؛ پیاده روی 

همه چیز است؛ حرکت، تواضع، تعادل، کنجکاوی، بو،

صدا، نور و اگر حسابی راه بروید اشتیاق. حسی که چیزی 

را می طلبد و در تمنای آن می سوزد بی آنکه آن را بیابد.

پرتغالی ها و برزیلی ها محض بیان این عطش و اشتیاق 

Saudade. در این  غریب لغتی ترجمه ناشدنی دارند:

واژه هم عشق است، هم درد و هم شادی. انگار تصور 

دهد یا چیز  بخش است که آزارتان می  چیزی لذت 

آزارنده ای که لذت زیادی با خود دارد.»

تجربه چنین احوالاتی در بازه های زمانی مختلف، می تواند 

اولین علتی باشد که عنوان «سکوت در زمانه هیاهو و پیاده روی»

را برای آدم جذاب می کند. نشر گمان این کتاب را با ترجمه 

شادی نیک رفعت منتشر کرده و سکوت و پیاده روی را به 

مثابه دو فعل ساده موشکافی کرده؛ دو فعلی که شاید یکی 

نباشند، اما جدا از هم نیز نیستند. به قول ارلینگ کاگه:

«پیاده روی و سکوت از آن هم هستند. سکوت همان قدر 

انتزاعی است که پیاده روی ملموس.»

 به نظر خودتان «کوه مرگی» را باید اثری

در حوزه ادبیات جنگ محسوب کرد یا ادبیات 

دفاع مقدس و موضوع های مربــوط از قبیل 

ادبیات اسارت؟

من ادبیات جنـگ و دفاع مقدس را دو حوزه 

جدا از هم نمی دانم.

 آیا پیش از نوشتن این کار، تجربه ای در این

حوزه داشته اید؟

فقـط چنـد داسـتان کوتاه بـا ایـن محوریت 

نوشـته بودم و برای یک پروژه تاریخ شفاهی 

هم با رزمندگان جنگ هشت ساله مصاحبه 

کـرده بـودم، امـا قبـلا کتـاب و رمـان و تاریخ 

شـفاهی در زمینه جنگ از من منتشر نشده 

اسـت. می شـود گفـت ایـن اولیـن تجربـه 

جـدی ام دربـاره جنگ بود.

 جایی گفتــه بودید ایده اولیه داســتان

«کوه مرگی» را از مواجهه با یک عراقی گرفته اید. 

پس از این جرقه، طرح کار چگونه شکل گرفت؟ 

برای نمونه، از خاطرات آزادگان در نگارش کارتان 

سود نبرده اید؟

جرقـه اولیه هـمان زمانی در ذهنـم خورد که 

مـن در نوبـت شـب یـک هتـل کار می کـردم 

و بـا عراقـی ای روبه رو شـدم کـه می گفت در 

جنـگ ایـران و عـراق حضـور داشـته اسـت.

دیدن کسـی که علیـه ما جنگیده اسـت، مرا 

به شـدت ناراحـت کرد و ایـن ناراحتی باعث 

شکل گیری رمان یا داستان بلند «کوه مرگی»

شـد، امـا سـوای ایـن ایـده رویارویـی، همه 

ماجراهای کتاب زاییده تخیل محض اسـت 

و برایند مصاحبه و خاطرات دیگران نیست.

 پذیــری و بااین حســاب، بــرای باور

راست نمایی داستانی تخیلی چه پژوهش ها و 

کارهایی انجام داده اید؟

طبیعتـا اثـری تخیلی با تاریخ شـفاهی فرق 

می کند و به راسـتی آزمایی نیازی ندارد، اما 

برای باورپذیری این کار، دو مرحله پیش روی 

مـن بود کـه باید پژوهـش می کردم. نخسـت 

دربـاره مبحـث پزشـکی [بـا توجـه به شـغل 

قهرمـان داسـتان] بود که با یکی دو پزشـک 

متخصص در رشـته مربوط 

صحبت کردم و اطلاعاتی را 

هم در حد نیاز با جست وجو 

به دست آوردم. بحث دیگر،

بـاره  اسـارت بـود. در این 

هـا و منابـع حـوزه  کتاب 

آزادگان را مطالعـه کـردم تا 

چیزهایـی مثـل تاریخ هـا 

و عنوان هـا و اسـم ها را بـه 

اشـتباه منعکـس نکنم.

 در این کتاب، آدم های

اصلی مانند راوی و شخصیت 

مقابلش و برخــی دیگر نام 

ندارند و برای نمونه، با عنوان هایی چون «مرد 

عرب» و «مترجم» و «منشی» و... از آدم ها یاد 

می شود. این در حالی است که چند شخصیت 

فرعی مانند «حســن» و «قاســم» اسم خاص 

دارند. علت این رویکرد شما چیست؟

راوی مـا اول شـخص اسـت و می تواند اسـم 

نداشـته باشـد، چون خودش کـه خودش را 

صـدا نمی زنـد و دیگران هم دکـتر خطابش 

می کنند. به همین علت، برای اسم گذاشتن 

روی او ضرورتی ندیدم. احساس می کنم در 

یک رمان یا داسـتان بلند وقتی زیاد اسـم به 

کار ببریـم، مخاطـب را گیـج می کنیم. برای 

همین تا جایی که می شـد، از اسـم گذاشتن 

روی آدم ها خودداری می کردم، مثلا «منشی»

فقط منشـی اسـت یا «پیـرزن» و «پیرمرد» نام 

ندارنـد. فقـط وقتی مجبـور بـودم کارکردی 

از شـخصیت بکشـم کـه بـدون اسـم ممکـن 

نبـود، بـه او اسـم مـی دادم ماننـد کفاشـی 

کـه «عموعبـاس» نامیـده می شـود. وقتـی 

می شـود بـا عنوان هـای 

کلـی مثـل «مـرد عـرب» و 

«مترجـم» شـخصیت را به 

کار بگیـرم و هویـت او را 

مشـخص کنم، بـه همین 

اکتفـا می کنم و ضرورتی 

به گیج کـردن خواننده با 

اسـامی زیاد نمی بینم.

 یکی از مسائلی که در

آثار نوشته شده با موضوع 

اســارت دیده می شــود، 

آزار اســیران ایرانــی در 

اردوگاه های بعثی است. 

راوی داســتان شما هم در اســارتگاه به شدت 

شکنجه و حتی مبتلا به مشــکلی می شود که 

عامل ازدواج نکردنش پس از آزادی و در نتیجه 

تنهایی همیشگی اوست. چرا در طی داستان 

به این مشکل بسیار مهم کمتر اشاره می شود و 

حتی وقتی راوی با مسبب اسارت و زجر دیدنش 

روبه رو می شــود، به دنبال انتقام دوســتان 

شهیدش اســت و از بلایی که به سرش آمده، 

یاد نمی کند؟

رفتاری که در اسـارت با راوی می شود، تأثیر 

زیـادی بـر زندگـی او می گـذارد و می بینیم 

کـه باعـث شـده از فضاهای سربسـته حتی 

داخـل آسانسـور یا خودرو شـخصی بترسـد 

و در زندگی شـخصی اش هم تنها بماند. در 

جاهایی از داستان هم راوی دلش می خواهد 

که مثل دوستانش کشـته می شد و از دست 

تک تیرانداز که او را نکشـته شاکی است، اما 

تک تیرانـداز اگرچـه عامـل اسـیر و زخمـی 

شـدن اوسـت، در شـکنجه های یادشـده 

نقشـی نـدارد. ضمـن اینکه راوی نیـز بدون 

اشـتباه نبوده اسـت. بـرای همیـن موضوعِ 

انتقام همان شـهادت دوسـتان راوی و زنده 

ماندن خودش اسـت.

 شهر مشهد و اماکن آن در این کتاب نقش

پررنگی دارد. آیا این را باید ادای دین نویسنده ای 

مشهدی به شهرش بدانیم یا برآمده از شناخت 

بیشتر شما از اینجا در مقایسه با دیگر شهرهای 

کشور؟

دای دیـن نیسـت. بحـث ا

طبیعتـا من مشـهد 

و مکان هـای آن را 

بهتر از دیگر شهرها 

می شناسـم، امـا از 

طرفـی، خیلـی بـه 

کارکرد مکان ها در 

داستان اصرار دارم.

مشهد کلی موزه مثل 

موزه مرکزی آستان 

قدس و مـوزه بزرگ 

خراسـان دارد، امـا 

من سراغ موزه نادری 

رفته ام کـه موضوع 

آن جنگ و شمشـیر 

است و حال و هوایش 

بـا تأثیرات جنگ بر زندگی راوی داسـتان 

همخوانـی دارد. یـا به جـای کوه هـای آب 

و بـرق از کوهسـنگی اسـتفاده کـرده ام،

چـون در آن شـهید گمنام دفـن کرده اند.

 شما از مبحث کارکرد سازه های داستان

یاد کردید. در «کوه مرگی» ارجاع ها و اشاراتی 

کاربردی مثلا به «کــوه» در «الماس کوه نور» و 

«کوهسنگی» وجود دارد که به نام کتاب پیوند 

می خورد. این ها از پیش اندیشیده شده بود یا 

برایند کشــف های نویسنده در جریان نگارش 

اثر است؟

هـر دو. بـه هـر حـال نویسـنده چیزهایـی را 

در مسـیر کار کشـف می کنـد و چیزهایـی را 

عامدانه در داستانش استفاده می کند. طرح 

در داسـتان انعطاف پذیر است و چیزهایی 

افزوده شـده بـه داسـتان در حیـن کار را 

می پذیرد، اما بخشـی از 

داستان هم عامدانه 

؛  گیـرد شـکل می

ننـد کوهـی در  ما

کـه  ن  سـتا د کر

ز  ر آغـا هـا د   م آد

کتاب برای انتقام 

از آن بـالا می روند 

و کـــوهسنگــــی 

مشهد که در پایان 

داسـتان، راوی از 

آن پاییـن می آیـد 

و بناسـت گذشـت 

و کوتـاه آمـدن او 

از انتقام جویی را 

نشـان دهد.

 مسئله «کوه مرگی» انتقام نیست
گفت وگو با حسین عباس زاده  درباره اثر جدیدش

جرقه اولیه همان زمانی در ذهنم 
خورد که من در نوبت شب یک 
هتل کار می کردم و با عراقی ای 

روبه رو شدم که می گفت در 
جنگ ایران و عراق حضور داشته 
است. دیدن کسی که علیه ما 
جنگیده است، مرا به شدت 
ناراحت کرد و این ناراحتی 
باعث شکل گیری رمان یا 

داستان بلند «کوه مرگی» شد

جرقه اولیه همان زمانی در ذهنم 
خورد که من در نوبت شب یک 
هتل کار می کردم و با عراقی ای 

۵

حکیـم این جهان را چو دریا نهاد

برانگیخته موج از او تندباد

چو هفتاد کشـتی بر او ساخته

همه بادبان ها برافراخته

یکی پهن کشـتی به سان عروس

بیاراسته همچو چشم خروس

محمد بدو اندرون با علی

همان اهل بیت نبی و وصی

اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبی و وصی گیر جای

گرت زین بد آید، گناه من اسـت؟

چنین است و این دین و راه من است!

بـر این زادم و هم بر این بگذرم

چنان دان که خاک پی حیدرم!

فردوسـی در ایـن بیت هـای باورمندانه و شـکوهمند،

جهـان را از دیـدگاه انسـان خردمنـد به دریایـی مواج 

و پرآشـوب و خطرنـاک تشـبیه کـرده اسـت کـه 

کشـتی های زیادی برای گذر از آن سـاخته اند 

و همـه این کشـتی ها بادبان هـای افراخته ای 

دارنـد؛ یعنـی ادعـا می کننـد کـه می تواننـد 

آدمیـان را از ایـن جهـان دریامانند به سـلامت 

عبـور دهند، امـا در ایـن میان فقط یکی اسـت 

که «کشـتی نجات» اسـت. حکیم توس سـپس 

در سـه بیـت حدیـث معروفـی از پیامـبر(ص) را 

به تصویـر کشـیده اسـت:«و إن أمتی سـتفترق 

بعـدی عـلى ثلاثه وسـبعین فرقـه فرقـه منهـا ناجیـه و 

اثنتان وسـبعون فـی النـار؛ همانـا امت من پـس از من 

بـر هفتادوسـه فرقـه به تفرقـه می افتنـد [کـه] یکی از 

آن هـا فرقـه نجـات اسـت و هفتـادودو فرقـه از آن ها در 

دوزخ انـد.» عبـارت «چـو هفتـاد کشـتی» نیـز بـا توجـه 

بـه اینکه «چو» بـرای بیـان تقریب اسـت، یعنی «حدود 

هفتاد کشـتی» کـه بیانگر همان «هفتادوسـه کشـتی»

اسـت. فردوسـی «کشـتی نجات» را به زیبایی 

«عـروس» و «چشـم خـروس» توصیـف می کنـد 

کـه هر دو عبـارت مشـبه به زیبایـی در ادبیات 
هسـتند و حضرت محمـد(ص) و امام علـی(ع)

تأکیـد  را سـاکن ایـن کشـتی می دانـد و به 

می گوید که اهل بیت پیامبر(ص) در این کشتی 

نشسـته اند و هرکـه می خواهـد به سـلامت از 

دریـای پرآشـوب دنیـا بگـذرد باید همنشـین 

بیـت(ع) یعنـی معتقـد بـه  پیامـبر(ص) و اهل 

آن هـا باشـد. ایـن عبـارت همچنیـن حدیـث دیگـری 

از حضرت رسـول(ص) را به ذهـن متبـادر می کنـد:«إنما 

مثـل أهَل بیتـی فیکـم کمثـل سـفینه نـوح مـن دخلها 

نجـی و مـن تخلـف عنهـا غـرق؛ مثـل اهل بیـت من در 

میـان شـما همچـون مثـل کشـتی نـوح اسـت [کـه] 

هرکـس به آن وارد شـود نجـات می یابـد و هرکس از آن 

روی برگردانـد غرق می شـود.»

سراینـده حماسـه ملـی ایـران در دو بیـت پایانـی این 

بخـش، خطـاب بـه مخاطبـی فرضـی کـه شـاید نمونه 

مخالفـان او در عقایـدش یـا سـلطان محمـود غزنـوی 

باشـد که عقایدی ضد عقاید فردوسـی داشـت، چنین 

می گویـد:«اگـر تـو از اعتقـاد من بـه اهل بیـت(ع) بدت 

می آیـد، این گناه من نیسـت، بلکه مشـکل توسـت!» و 

سـپس تأکیـد می کند:«دین و راه من این اسـت، با این 

اعتقـاد به دنیـا آمده ام و بـا این اعتقـاد می میرم، یقین 

بـدان کـه من خـاک پای حیـدر(ع) هسـتم!» شـجاعت 

فردوسـی به عنوان یـک ایرانی آزاده بـرای بیان عقاید 

شیعی خویش در زمانه ای که شیعه بودن جرم به شمار 

می آمد و چه بسـا سرهـا را به باد می داد، در این بیت ها 

بسـیار زیبا و پرشور و حماسـی نمایان است و البته این 

بیت هـا زیباتریـن و متعالی تریـن بیت هـای ادبیـات 

فارسـی در بیان باورها به شـمار می آیند که در دیباچه 

شـاهنامه می درخشند.
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دای دیـن نیسـت. بحـث ا

طبیعتـا من مشـهد 

و مکان هـای آن را 

بهتر از دیگر شهرها 

 امـا از 

 خیلـی بـه 

کارکرد مکان ها در 

داستان اصرار دارم.

مشهد کلی موزه مثل 

موزه مرکزی آستان 

قدس و مـوزه بزرگ 

 امـا 

من سراغ موزه نادری 

رفته ام کـه موضوع 

آن جنگ و شمشـیر 

است و حال و هوایش 

افزوده شـده بـه داسـتان در حیـن کار را 

می پذیرد، اما بخشـی از 

داستان هم عامدانه 

 گیـرد شـکل می

ننـد کوهـی در  ما

کـه  ن  سـتا د کر

ز  ر آغـا هـا د   م آد

کتاب برای انتقام 

از آن بـالا می روند 

و کـــوهسنگــــی 

مشهد که در پایان 

داسـتان، راوی از 

آن پاییـن می آیـد 

و بناسـت گذشـت 

و کوتـاه آمـدن او 

از انتقام جویی را 

نشـان دهد.

وحید حسینی ایرانی

چهارمیـن کتـاب حسـین عبـاس زاده اثـری اسـت که بـه جنگ 

گفت و گو
هشت سـاله و پیامدهـای آن می پـردازد. این داسـتان نویس 

مشـهدی پس از انتشـار سـه مجموعه داسـتان، قالب داسـتان 

بلنـد را آزمـوده و ضمـن آن، سراغ کمترگفته شـده های جنـگ 

ایـران و عراق رفته اسـت. او در «کوه مرگی» داسـتان زجرهـای یک آزاده را روایت 

می کنـد کـه افـزون بر دردهـای شـخصی بی پایـان به جامانـده از دوران اسـارت،

غـم و اضطـراب بزرگـی را در بـر می گیـرد. راوی داسـتان پزشـکی اسـت کـه بیـن 

درمـان بیـمار عراقی – عامل شـهادت هم رزمانش و مسـبب دردهایی که زندگی 

راوی را زیـر و رو کـرده – دودل اسـت. ایـن تردیـد اتفاقاتـی را رقـم می زنـد کـه 

نخسـتین داسـتان بلند عبـاس زاده را می سـازد. قهرمـان کتاب، باید دسـت به 

انتخـاب بزنـد. او به عنوان پزشـکی که سـوگند بقـراط خرده وظیفـه ای بر عهده 

دارد و بـه عنـوان سربـازی کـه دشـمن هم رزمانـش را بـه شـهادت رسـانده، بـار 

انتقـام بـر دوش دارد. در گفت وگـو بـا نویسـنده اثـر، کوشـیده ایم شـما را بـا آن 

بیشـتر آشـنا سـازیم و از این رهگذر، کتابـی دیگر از ادبیات داسـتانی مشـهد را 

معرفی کنیم.
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از برآمدن نخسـتین شـاه پهلوی، ناحیـه ای که به سـبب مجاورتش با 

یگانه کشـور اروپایـی بیش از هر 

ناحیـه دیگر ایران چه از نظر 

فرهنگی و چه از نظر سیاسی 

طی سـال ها از رویدادهای 

همسایه شـمالی متأثر بوده 

و به یک معنی فرهنگی ترین 

و بیدارتریـن ناحیه سرزمین 

بیگانه ای در 

 نوشـته 

یـان کـولارژ بـا ترجمـه رضا 

میرچی را نشر فرزان روز در 

 صفحه با چندین 

 چـاپ سـوم 

 هـزار تومـان 

کشتن خیلی هم کار پیش پاافتاده ای نیست

ارتش در دو سوی هواپیما ظاهر می شوند و خلبان را تهدید می کنند 

که اگر از دستورات اطاعت نکند بلافاصله 

 چه چیز در 

انتظار سرنشینان از همه جا 

بی خبر هواپیماست وقتی که 

همه چیز در زمین و هوا حاکی 

از پروازی معمولی است؟ 

خیلی زود معلوم می شود که 

اوضاع عادی نیست و اتفاق 

 فقط 

 همین 

هواپیما چند ماه قبل با همین 

مسافران در فرودگاه فرود 

 این کتاب را نشر 

تازگی منتشر   به 

«قصر الشوق» محفوظ منتشر شد

کنترل سابق خود را بر همسر و فرزندانش از دست می دهد. پسران 

او با عشق و از دست دادن جایگاه 

خود در جهان در حال تغییر 

مصر استعمارگر دست وپنجه 

 پدر هم مجبور 

است با سن زیاد و مشکلات 

داشتن فرزندان بزرگ سالی 

که دیگر نمی توانی آن ها را 

.

این رمان ها به همه زبان های 

زنده دنیا برگردانده شده و 

ناقدان ادبی در زمره بهترین 

و مهم ترین رمان های جهان 

قصر 

راه رفتن کم خطرناک نیست!
نگاهی به کتاب «سکوت در زمانه هیاهو و پیاده روی» اثر ارلینگ کاگه


